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  هاي نظري به گفتگوي بيناديني در ايران ديدگاه

  

  **محمد مسجدجامعي*مجيد جعفريان    

  

  چكيده

هاي مختلف  بر حوزههستند، گفتگو را مسلط   ها، چون واجد زبان انسان. ها را بايد با تاريخ پيدايش بشر پيوند زد گفتگو در بين انسان

از جمله گفتگوها، گفتگوهاي بيناديني است كه در . سازند پذير مي شان را با گفتگو امكان شان كرده و تعاملات اجتماعي زندگي روزمره

هاي پيرامون آن به سبب نقش  اين مفهوم و بحث. هاي اديان به نحو صريح و يا ضمني به آن اشاره شده است برخي از آموزه

هاي برتر در بين و پس از جنگ جهاني  آن توسط برخي از قدرت  آويز قرارگرفتن ها از خشونت و دست اش در دوركردن انسان دگيبازدارن

در ايرانِ پس از . دست آورد هاي مهم سياسي، اجتماعي و حتي اقتصادي به اي در حوزه دوم، در سطح جهان فراگير شد و جايگاه برجسته

همين امر . اي به خود گرفت تحولات ساختاري دين در حوزه عمومي، بحث از گفتگوي اديان شكل سازنده انقلاب نيز، به سبب ظهور

شود با كاوش در  در اين مقاله تلاش مي. هاي گوناگون از سوي انديشمندان ديني در جامعه ايران گرديد گيري و طرح ديدگاه موجب شكل

محور  محور، ضرورت ر ايران، فرايند نظري سه ديدگاه؛ يعني گفتگو به مثابه كنشي تعاملگفتارها و نوشتارهاي ناظر به گفتگوي بيناديني د

  .محور بررسي شود  و زمينه

  

  هاي كليديواژه

 .محور  محور، گفتگوي زمينه محور، گفتگوي ضرورت گفتگو، گفتگوي بيناديني، گفتگوي تعامل

 

  مقدمه

يا گفتگو، گفت و شنودهايي  )Dialogue(يالوگد

در حقيقت . دهد است كه بين دو و يا چندين فرد رخ مي

اي براي دسترسي به فهم و  تواند به عنوان شيوه ديالوگ مي



  
  

 1394سال ششم، شماره سيزدهم، بهار و تابستان ) علمي پژوهشي(تطبيقي، الهيات / 106

 

درك متقابل از موضوع و يا وضعيتي تعريف شود كه از 

اين . طريق پرس و جو، آموزش و استدلال رخ خواهد داد

فرايند، افراد را به يك اجماع منطقي پيرامون موضوعات 

با اين توضيح، ديالوگ يا . مورد بحث سوق خواهد داد

گفتگوي بيناديني در حقيقت فرايندي زباني است كه بين 

دين فرد ديندار از اديان مختلف به منظور درك دو و يا چن

. افتد اتفاق مي» ديگري ديني«و فهم منطقي از گفتارهاي 

)Mvumbi, 2004:2 .( بدون ترديد بخشي از اهداف اين

ها به سمت صلح و آرامش  گفتگوها ايجاد و سوق انسان

است و تحقق صلح و آرامش در گرو درك صحيح از 

با وجود اين، در جهان . دادن به او است ديگري و اهميت

زيست، بلكه » در خود و براي خود«توان  امروز نمي

ماهنگ بايست به چگونگي امكانِ محلي همزيستي ه مي

هاي ديني در حوزه عمومي و ساير اقتدارهاي غير  سنت

و ارتقاء وضعيت رفتارهاي ديني ) 5: 1385پناه، خالق(ديني 

هاي ديني  همزيستي بين سنت. در جهت صلح نيز انديشيد

ها  گوناگون، نيازمند تعامل و همكاري ديني بين همه سنت

ها در گرو  اي از اين همكاري بوده كه بخش عمده

اي كه  گفتگوهاي سازنده. گوهاي بيناديني استگفت

ها و احترام  رغم مشاهده و در نظرگرفتن همه سنت علي

هاي موجود سنتي را تغيير داده و با  ها، نگرش به حقوق آن

اي جديد، ثبات و آرامش را بر روابط ميان  ايجاد شيوه

 . مذهبي حاكم كند

بقه ه جديدي نيست و در ادبيات علمي سا گفتگو، پديد

رسد، اما آنچه امروز  آن به سقراط و حتي پيش از آن مي

شود حكايت از ضرورت روزافزون اين امر  مشاهده مي

ترين محورهاي  بوده و احتمالاً در آينده يكي از برجسته

. هاي ديني جهان خواهد شد  مطالعات آكادميك دپارتمان

اين به دليل آن است كه اكنون نه تنها جهان عوض شده، 

شناسي نيز متحول گرديده  ها از جهان ه فهم انسانبلك

هاي خود و  است؛ تحولي كه ما را به از نو فهميدن دانسته

تاريخ اديان نيز، . كند ديگران دعوت و بلكه الزام مي

بحث از . همواره شاهد گفتگوي پيروان اديان بوده است

پس از تشكيل پارلمان جهاني اديان «گفتگوي اديان عملاً 

طلبانه بين اديان قوت  و با رويكردي صلح 1893 در سال

ها تغيير يافته  گرفت، اگرچه امروزه اين گفتگوها و نشست

و رشد كرده است و از گفتگوهاي يك جانبه به نمونه 

. »ايم تر شده گفتگوهاي دو جانبه نزديك و نزديك

  )7: 1384سلطاني، (

گفتگوي اديان، نخست در چارچوبي محدود و در  

سات پژوهشي و مجامع علمي و ديني مطرح سطح مؤس

ها  گيري پروژه برخورد و سقوط تمدن شد، اما پس از اوج

سياسي، گفتگوي اديان در  هاي فكري و پيدايش جنبش

هاي  سطح رويين مباحث نيز خودنمايي كرد و پژوهش

آكادميك متعددي به شكل عام، به مقارنه ميان ساختار 

در اسلام، تورات و  عقيدتي، اخلاقي و ساختار شريعت

به شكل خاص . انجيل و اديان ديگر گوناگون پرداختند

نيز، اين تحقيقات بر مسايلي چون توحيد و اخلاق تمركز 

ها  در واقع اگرچه اين پژوهش). 20: 1384حللي، (داشت 

هاي ديني، فضاي سياسي و فرهنگي و  به فراخور آموزه

ه و هاي نظري و فكري در هر منطقه، جامع چارچوب

كشوري متفاوت است، اما ايده كلي و فراگير اين است كه 

سازي  رغم برجسته كردن مشتركات اديان، به جهاني علي

ها در تحولات مختلف نيز  هاي اديان و نقش آن بحث

  . پرداخته شود

در جامعه ايران نيز، بحث از گفتگوي بيناديني از آغاز 

جاد صلح و انقلاب به سبب تأكيد مداوم نظام ديني بر اي

پرهيز از خشونت در جهان در دستور كار بسياري از 

هاي سياسي و توسعه اجتماعي و تعاملات بين  برنامه

در اين ميان استفاده از ظرفيت ديني در . المللي قرار گرفت

قرار گرفت و همواره بر » ديگري«رأس تفكر گفتگو با 

دستور عمومي و فراگير اديانيِ حاكم بر جهان؛ يعني 

همين امر . تأكيد گرديد» فتگوي اديان آري، تضاد خيرگ«

هاي گوناگوني ميان  گرفتن آراء و ديدگاه موجب رونق

عالمان و انديشمندان ديني در ايران شد و مسير را براي 

با وجود چنين . تحولي نمادين در اين عرصه گشود
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رويكردي به مسئله اديان طرح اين پرسش منطقي است كه 

شده در حوزه گفتگوي بيناديني چگونه  هاي طرح ديدگاه

به تحليل فرايند اين سنخ از گفتگو پرداخته و از چه 

در اين . شان دارند اي سعي بر بيان ديدگاه نظري زاويه

شود با بررسي گفتارها و نوشتارهاي سه  مقاله تلاش مي

شخصيت برجسته اين حوزه فكري يعني محقق داماد، 

معي سه ديدگاه درباره ابوالحسن نواب و محمد مسجدجا

محور،  گفتگوي بيناديني؛ يعني گفتگوي تعامل

  . محور طرح، ارزيابي و نقد شود محور و زمينه ضرورت

  

  پيشينه تحقيق

اگرچه بحث درباره گفتگوي بيناديني در غرب بسيار 

هاي متفاوت درباره آن وجود دارد، اما  شايع بوده و ديدگاه

طور جدي  يزه نشده و بهاين بحث هنوز در ايران پروبلمات

رو، نه تنها پژوهشي  از اين. شود و آكادميك دنبال نمي

مستقل به اين بحث نپرداخته است، بلكه پژوهشي كه 

هاي متفكران و  ها و ديدگاه بازتاب و ناظر بر انديشه

. هاي برجسته ايراني باشد نيز توليد نشده است شخصيت

ها و موضوعات  صرفاً برخي آثار و مقالات به طرح ديدگاه

) 1379(مسجدجامعي . اند كلي درباره اين مسئله پرداخته

: گفتگوي تمدني - در پژوهشي با عنوان گفتگوي ديني 

جديد، به بحث از گفتگوي   اسلام و مسيحيت در دوران

ديني و تمدني و البته ناظر به رابطه اسلام و مسيحيت و 

اصر هاي مختلف مسيحي در دوران مع روابط دروني شاخه

: در اين كتاب در ده مقاله با موضوعاتي چون. پردازد مي

: رابطه متقابل، دين و نوگرايي، ايران و اروپا: دين و تمدن

اصول و امكانات و اسلام، مسيحيت و تمدن نوين به 

ها نيز دوازده گفت و  چاپ رسيده و در قسمت مصاحبه

تلقي جديد، : شنود گردآمده است همچون اسلام و غرب

ها، دين و ناسيوناليسم  ها و هدف جريان: يت امروزمسيح

در اروپا، ايران و كليساي ارتدوكسي، نقش جهاني واتيكان 

در پژوهشي ) 1382(مظفري . و مسيحيت در روزگار ما

با عنوان جهان اسلام و گفتگوي اديان پس از بيان پيشينه 

مسيحيت و يهود به   گفتگوي اديان ابراهيمي شامل اسلام،

هاي گفتگوي  پنهان سياسي و اقتصادي همايش اهداف

ايجابي  اديان پرداخته و در اين زمينه به سه رويكرد سلبي، 

و هدفمند و محدود در برقراري رابطه و گفتگو بين اديان 

هاي  از پژوهش. كند ويژه اسلام و ساير اديان اشاره مي به

با عنوان ) 1383(توان به پژوهش مهدي سنايي ديگر مي

) 1383(شدن و گفتگوي اديان و محمدرضا بهشتي جهاني

  . با عنوان صلح و حقيقت در گفتگوي اديان اشاره كرد

  

  محور گفتگوي بيناديني به مثابه كنشي تعامل. 1

از نخستين پيشگامان بحث گفتگوي بيناديني در ايران، 

هاي خود را را در  ترين ديدگاه محقق داماد است كه مهم

ها مطرح كرده  و گفتگوي تمدن اي با عنوان دين مقاله

وي با بيان سير تاريخي گفتگوي بيناديني تلاش . است

كند فهم جديدي از اين مفهوم را كه در حال  مي

وي معتقد است، . گيري است، برجسته نمايند شكل

گفتگوي ديني دست كم در آيين اسلام، مسيحيت و 

رو، در طول تاريخ دين  از اين. يهوديت ريشه ديني دارد

توجه به خاستگاه ديني موجب بروز دو نوع گفتگوي 

گفتگويي كه بر . بيناديني متمايز از يكديگر شده است

رويكردي درون ديني بنا شده و حالت دفاعي دارد و 

ديني بر رويكردي  گفتگويي كه علاوه بر حفظ نگاه درون

هايي كه  ارتباط«در رويكرد دفاعي . كند گرا تأكيد مي تحول

شده، عناوين موعظه و ارشاد، دعوت و  رار ميدر قديم برق

مسلمانان به حكم يك ... يا احتجاج و جدال بوده است 

آيه قرآني مأمور بودند كه با ديگران از طريق حكمت، 

در مسيحيت ... موعظه حسنه و جدال احسن برخورد كنند 

» دعوت«، وجود داشت كه آن هم نوعي »تبشير«نيز واژه 

... كننده  رو، در اين نوع ديالوگ شركت از اين. شد تلقي مي

خواسته است عقايد طرف مقابل را رد  متكلمي بوده كه مي

و از صحت عقايد ديني خود، دفاع كند و يا استادي بوده 

كه قصد داشته مطالبي را به شاگردان يا مريدان خود 

نكته ديگر در ). 11-10: 1382محقق داماد، (» بياموزد
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كه گفتگو بنا بر تساوي طرفين  رويكرد دفاعي اين است

نيست، بلكه تلاش براي نوعي اثبات هويت خود و گاهاً 

تلاش براي . نشان دادن نوعي سلطه بر ديگري است

گر آن را  يابي به آن چيزي است كه شخص دفاع دست

برحق دانسته و با اثبات آن بر خصم و دشمنش غالب 

ار برابر بنابراين طرفينِ گفتگو در اين آث...«. شود مي

اند؛ و لذا يك طرف دهنده بوده است و طرف ديگر  نبوده

گيرنده، يكي قصد ارشاد و تبليغ داشته و ديگري را فروتر 

  ). همان(»انگاشته است از خود مي

محقق داماد، رويكرد و يا فهم ديگر از گفتگوي ديني 

را نتيجه و در پس تحولات اجتماعي در قرن بيستم 

رويكرد «توان به  رد كه از آن ميدر اين رويك. داند مي

نام برد، تلاش متدينان و عالمان ديني براي » تحولي

به عقيده وي . سازگاري است و نه دفاع يا رد طرف مقابل

گيري فهم جديد از گفتگوي  دو عامل اساسي در شكل

كه با ظهور تحولات  نخست اين. ديني نقش داشته است

ن و نيز دينداري هايي بوجود آمد كه متدينا جديد، تنش

رو، ايده  از اين. ها را به شدت تحت تأثير قرار داد آن

به يكديگر به منظور حفظ عقايد، » نزديك شدن مؤمنان«

ها و مناسك ديني در پس تحولات جنگ و پس از  آموزه

هاي الحادي  علت ديگر ظهور مكتب. جنگ برجسته شد

هاي خود  كوشيدند براساس انديشه در غرب بود كه مي

با توجه به اين دو . رنگ كنند ظهور عمومي دين را كم

ها به گفتگوي بيناديني تغيير كرد و كليد  عامل نوع نگاه

گيري گفتمان جديد، از معناي سابق به معناي جديد  شكل

ديالوگ، به گفتگو و «ترتيب  بدين. رقم خورد» ديالوگ«

بحثي اطلاق شد كه پيروان دو دين براي رسيدن به تفاهم 

كس سعي در تخطئه  دهند و هيچ جوه مشترك انجام ميو و

از اين رو . عقايد ديگري و تبليغ عقايد ديني خود ندارد

محقق داماد، هدف و ضرورت بحث از گفتگوي ديني را 

حفظ سلامت ديني در جامعه بشري و اعتصام به حبل «:

لكن اين كار نه از راه «داند  مي» االله و دفاع از معنويات

ن ديگر، بلكه از راه تفاهم با يكديگر و تشريك تخطئه اديا

  )همان. (»گيرد مساعي و صلح و دوستي انجام مي

محقق داماد، دو شرط را براي ايجاد يك گفتگوي 

اولين شرط برقرار كردن «. داند بيناديني، ضروري مي

ديالوگ اين است كه طرفين براي يكديگر حق تساوي و 

پذيرد كه طرف مقابل هر دو طرف ب... احترام قائل شوند

هاي معنوي رسيده  او، از راه دين خود به تجربه يا تجربه

كه در يك بده و بستان حقيقي شركت  ديگر اين... است

طور كه سعي دارد تا از عقايد خود براي  كنند؛ يعني همان

ديگران سخن بگويد و فوايدي را كه در دين خود بدان 

د كه از رسيده است به ديگري هم بدهد، كوشش كن

ديگري هم چيزي بستاند، به سخنان او گوش دهد و با او 

بنابراين؛ به عقيده داماد گفتگو، ). همان.(»به همدلي برسد

» امر مشترك«در حقيقت كنش متقابل هر دو طرف در يك 

اين كنش براساس سه اصل اساسي صورت . است

گيرد؛ توجه به حق مشترك، احترام متقابل و در نهايت  مي

در حقيقت وي، با تمركز بر اين سه اصل . ستد ديني داد و

محور را، بر  كند اساس گفتگوي ديني تعامل تلاش مي

. ويژه اديان ابراهيمي اشتراك دارند، بنا كند چه اديان به آن

گانه فوق نيز بر چهار نكته بنيادين  با وجود اين، اصول سه

  :تأكيد خواهد كرد

  .دانند ودشان حق ميچه طرفين در مسلك خ كنار نهادن آن •

پرهيز از ضربه زدن، دوري از مجاب كردن و سازگار كردن  •

  . ديگري با عقايد خود

تواند در كمال  تلاش براي رسيدن به نوعي تفاهم، كه مي •

 .صلح و آرامش صورت گيرد

واسطه  ايجاد فرصتي براي خود و ديگري تا هر دو طرف به •

يك داد و ستد ديني به اجماع و هويت مشترك و قابل 

  . شان دست يابند دسترس

حل  داماد، به منظور تحقق گفتگوي ديني به دو راه

نخست، گام برداشتن و به . اساسي اشاره كرده است

عالمان گان و  اي است كه از برخي برجسته كاربستن تجربه

وي به تجربه . ديني هر دو طرف گفتگو سر زده است
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شناس معروف  ، اسلام»مونتگمري وات«و » هيك جان«

رفت از  اسكاتلندي اشاره كرده و معتقد است براي برون

بحران در حوزه گفتگوي اديان بايد به پيروي از سنت و 

اين «در حقيقت . هايي وفادار ماند تجربه چنين شخصيت

هاي بيروني  اند در نتيجه ديالوگ ه بزرگ توانستهدو نويسند

و دروني با اسلام، تحولي در نظام اعتقادي خود ايجاد 

اند، با  كنند و در عين حال كه به مسيحيت وفادار مانده

و من معتقدم اگر . اسلام هم سخني صميمانه پيدا كنند

اند، ساير مسيحيان هم  راهي را كه اين دو نفر رفته

تحولي عظيم در روابط مسيحيان با ساير اديان  پيمودند، مي

). 12: 1382محقق داماد، .(»آمد از جمله اسلام پديد مي

جايي و تغيير موضوعاتي است كه گفتگو بر سر  دوم، جابه

داماد، معتقد است كه در اين راستا . گيرد  ها صورت مي آن

ها و نهادها و به طور كلي اديان  ها، شخصيت گروه«: بايد

اي تمركز بر موضوعات كلامي و فلسفي و بحث از به ج

ها به موضوعات جديدي توجه كنند كه به نوعي مرتبط  آن

. با زندگي بشري و در حال تهديد كردن آن است

، نهاد خانواده و حقوق 1موضوعاتي نظير محيط زيست

 ).19: 1382محقق داماد، .(»بشر

  
  

 
 
 
 

     

 
 
  

 
 
 
 

    

  

  

  

محور در گفتگوي  براساس اين الگو، نگاه تعامل

. بيناديني بر محوريت پذيرش طرف مقابل بنا شده است

در حقيقت پذيرش ديگري، بنيان كنش فعالانه در يك 

چه در مسئله پذيرش ديگري  آن. گفتگوي بيناديني است

شدن  ديني نفهته است، تلاشي پنهان براي ابراز و ديده

هاي اديان نيز به  قي است كه آموزهها در حقو تساوي انسان

اين تغيير گفتمان از رويكرد دفاعي و . اند آن اشاره كرده

مستقيم با ديگري ديني   گر كه توان ارتباط و كنش مجادله

گرايانه، اساساً گفتگوي بيناديني  را ندارد به گفتمان تحول

چه  محور نزديك كرد؛ به اين معنا كه آن را به نگاه تعامل

ها و  ها و دسته بين و به طور فراگير به همه گروه در اين

كند، رسيدن به فهم  هاي ديني كمك مي حتي سازمان

يابي به  مشترك از موضوعات غير كلامي و الهياتي، دست

انگاري ديني مشترك  اجماع مشترك و همچنين هويت

ي ناظر به پذيرش  فعالانه  براساس تجارب ديني و كنش

رو، براي رسيدن به امر گفتگو   يناز ا. ديگري ديني است

 گفتگوي ديني 

  تغيير معناي گفتگوي بيناديني

  اجماع ديني مشترك

  انگاري مشترك هويت

  سهولت در حل و فصل موضوعات مشترك

  بزرگان ديني در گفتگو   استناد به تجربه

  

  گرا  تعميم گفتمان تحول

  ديگري دينيپذيرش 

  تساوي در حقوق

  اشتراكات ديني توجه به

  پرهيز از مجادله

تلاش براي رسيدن به 

  تفاهم

موضوعات طرح 

  و الهياتي غيركلامي

  مشترك تجارت ديني

 مدل گفتگوي ديني محقق داماد: 1شكل

راهبرد  اي شرايط زمينه

 پيامدها

 شرايط  عليّ
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ها و رفتارهاي ديگري ديني  لزوماً نيازمند اعتماد به كنش

هاي ديني، به هر ميزان  گروه. هستيم  براساس كنش فعالانه

هاي كلامي دور شوند، از داد و ستد ديني  كه از مباحثه

تري برخوردار بوده و در فضاي  تر و با عقلانيت منطقي

در واقع، داد و ستد ديني، . خواهند كردتري تنفس  عمومي

منطقي زماني در دسترس است كه ديگري ديني به طور 

. نفسه و نه با نگاهي انحصارگرانه مورد توجه قرار گيرد في

هاي  رو، تحليل گفتگوي بيناديني نه از سنخ تحليل از اين

شناسانه كلامي است و نه به دنبال  انديشي و معرفت جزم

گونه درباره اين مسئله است، بلكه  ساهلترويج انديشه ت

گفتگوي بيناديني ابزاري براي ابراز و توجيه بودن در كنار 

  . ديگري است

  

  محور گفتگوي بيناديني به مثابه كنشي ضرورت. 2

گان، فعالان و  ابوالحسن نواب، از ديگر برجسته

وي در . پردازان حوزه گفتگوي ديني در ايران است نظريه

بحث از معناي گفتگوي ديني، دو معنا را از يكديگر 

معنايي كه غرب از گفتگوي اديان ارائه . كند متمايز مي

. كند و معنايي كه خاستگاه آن بينش و نگاه شرقي است مي

است كه گفتگوي اديان در غرب براساس  نواب، معتقد

ها كه نگاهشان  گيرد، برخلاف شرقي شكل مي» مصلحت«

است؛ چرا » ضرورت«به گفتگوي اديان نگاهي بر مبناي 

گونه گفتگوها را ضرورتاً به عنوان  ها نه تنها اين كه شرقي

دانند، بلكه به  هاي اجتماعي مي ابزاري براي حل بحران

. د در حوزه گفتگوي اديان هستنددنبال طرح مسائل جدي

دهند،  ها كه تن به گفتگوي مصلحتي مي بر خلاف غربي

توانند به حيات سكولار و  چون در سايه گفتگوي اديان مي

نواب در اين باره . شان ادامه دهند  هاي برندازنده بنيان

در شرق به خاطر ملاحظاتي از جمله توجه «:گويد مي

ابخشي كه نوعي نگاه كاركردي تر به دين از منظر معن عميق

به دين است و نيز به اين سبب كه در شرق كشورها و 

هاي ديني چه اقليت و چه اكثريت، چه  ها با جمعيت دولت

مهاجر چه بومي، مشكلي احساس نكردند و آن را خطري 

دانند، بيشتر با گفتگويي كه  براي ثبات و امنيت جامعه نمي

غرب ... م روبرو هستيمنامم من آن را گفتگوي ضروري مي

گويد گفتگوي  و بخصوص اروپا، وقتي از گفتگو سخن مي

مصلحتي و نه الزاماً گفتگوي ضروري را مدنظر دارد؛ 

هاي  خواهد به حل بحران گفتگويي كه از پس آن مي

هاي ديني  امنيتي و سياسي ناشي از وجود اقليت -اجتماعي

لار و مباني سكو. و حتي جوامع ديني غالب خودش برسد

كند كه اديان را در كنار  ها اقتضا مي غير ديني اين حكومت

نواب، (»تر ادامه حيات دهند هم بنشانند تا خود راحت

1383 :11.(  

درباره ضرورت بحث از گفتگوي ديني در » نواب«

جهان معتقد است كه دو عامل باعث شد كه ضرورت اين 

نخستين . بحث در بين كارگزاران اديان احساس شود

» فرهنگ تقابل«شدن جريان موسوم به جريان  رايج«امل، ع

. ها را متوجه بحث گفتگوي بيناديني كرد بود كه نگاه

هاي گريز از مركز  حركت«منظور نواب از فرهنگ تقابل، 

كه از دل اديان اصيل و ] است[ديني -فرهنگي

يافته بيرون زدند و با موج نوخواهي و تجديد  سازمان

ها و اعتقادات جوانان آن دوره ها با باور نظرطلبي

گيري  اين درهم آميختگي باعث شكل. درآميختند

هاي اصيل ديني نقش  هايي شد كه در براندازي بنيان جنبش

رو توجه به گفتگوي اديان برجسته  از اين. اساسي داشتند

« تر كرد عامل ديگري كه اين ضرورت را برجسته. شد

سنتي و مطالبات  كه ميان دينداري و اديان] است[شكافي 

اين حادثه اگرچه در .هاي جديد و نوگرا پديد آمد نهضت

جهان مسيحي رخ داد اما همه اديان سنتي و سازمان يافته 

ها گويي خود را در مقابل دشمني  رابه چالش كشيد و آن

ها را به كناري نهادند  مشترك يافتند و از اين رو خصومت

  ).همان(»و به فكر چاره افتادند

هاي سنتي  اين، هم كساني كه پا در عرصه آموزهبنابر

داشتند و هم كساني كه قائل به انديشه سكولار بودند 

دسته نخست، براي حفظ . هستند  نيازمند به گفتگوي ديني

هاي گوناگون اجتماعي به  ها و رفع بحران باورها و ارزش
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از آن به گفتگو بر » نواب«زنند كه  گفتگوي ديني دست مي

ت نام برد و دسته ديگر؛ يعني سكولارها نيز اساس ضرور

هاي  براي حفظ حيات خود و به نوعي تسلط بر انديشه

زنند كه از روي مصلحت و  سنتي به گفتگوهايي دست مي

معتقد است كه » نواب«. خورد كنار آمدن با رقيب رقم مي

در بين اين دو نوع گفتگو، گفتگوي شرقي برجسته 

ست كه بايد مطرح گرديده و باشد و اين نوع گفتگو ا مي

چه خوب بود و «:گويد باره مي وي در اين. فراگير شود

اش فراگير  هست كه گفتگوي اديان با رويكرد شرقي

  )12: همان. (»شود

راجع به سياست گفتگوي ديني در ايران » نواب«پندار 

اين است كه گفتگوها بيشتر از سنخ دوم؛ يعني از روي 

وي دليل آن را برخي . ب استمصلحت و كنارآمدن با رقي

داند كه در حوزه گفتگو در ايران  از مشكلات ساختاري مي

چه در اين  آن«:گويد وي در اين رابطه مي. وجود دارد

حوزه در ايران در حال رخ دادن است، اگرچه به لحاظ 

هاي اصيل  ساختاري با مشكلاتي چون فقدان برخي مؤلفه

فاده از كساني يك گفتگوي خوب و ثمربخش و عدم است

كه علاوه بر آگاهي تخصصي اسلام، با ديگر اديان نيز 

آشنايي داشته باشند، روبرو بوده است، اما در مجموع 

ها را در نوع دوم  توان آن اند كه مي گفتگوهايي بوده

  )همان. (بندي كرد طبقه

آن اشاره كرده است  به » نواب«نكته ديگري كه 

ايي است كه به يك هكاره سازي مقدمات و راه آماده

، »نواب«. كند كمك مي -اگرچه مصلحتي-گفتگوي ديني

. دهد دو راهكار اساسي را براي اين كار پيشنهاد مي

نخستين راه، تفسير جديدي از آن چيزي است كه در 

وي . هاي مذهبي وجود دارد قانون اساسي در مورد اقليت

كه ايرانِ پس از انقلاب  معتقد است با وجود اين

ردهاي خوبي در حوزه گفتگوي اديان به دست دستاو

منظور  -آورده، اما با اين وجود در گفتگو با برخي از اديان

وي برآن است . پيشرفتي نداشته است -اديان شرقي است

توان در  كه با در نظر گرفتن دو حوزه سياسي و كلامي مي

كه در قانون اساسي » بندي«مسير تحول معنايي نسبت به 

هاي ديني است حركت كرده و  به اقليت است و مربوط

اين . تحولي را در نظام گفتگوي ديني در ايران ايجاد كرد

شود حركت به سوي گفتگويي منطقي و  امر باعث مي

فراگير با ديگر اديان نيز رقم خورده و گفتگوي اديان را 

  .تر به پيش برد سازماندهي شده

صري كه ما با توجه به ح«:رو وي اعتقاد دارد از اين 

هاي ديني رسمي در  در قانون اساسي براي تعداد اقليت

نظر گرفته شده است در حوزه گفتگوي با اديان شرق 

ايم، اما اگر سياست اصلي نظام و تشيع را  كمتر تلاش كرده

در نظر بگيريم اين شمارش در قانون اساسي را شايد 

بتوان از باب نمونه و مثال يا حتي در مفهوم واژه اهل 

اي ديگر از اديان را نيز اهل  اب توسعي قايل شد و پارهكت

  ).همان(كتاب دانست

بر آن تأكيد كرده است، اجتناب » نواب«راه ديگري كه 

ي كلامي و الهياتي در حيطه گفتگوي  از هرگونه مباحثه

ديني و تمركز بر موضوعاتي است كه به نوعي به صورت 

ديني موضوعات مشترك و جديد در حوزه گفتگوهاي 

اي در گفتگوها  مطرح بوده و در حال حاضر به شكل ريشه

« :گويد باره مي ، در اين»نواب«. شود به آن پرداخته مي

شوند  اي مي هاي ريشه هاي گفتگو وارد بحث اكنون طرف

عشق، صلح، دوستي، آزادي و : خواهند مباحثي مانند و مي

لامي ها از وارد شدن به مباحث ك  آن. عدالت را مطرح كنند

رسد اين مشي، مشي  و الهياتي اجتناب دارند و به نظر مي

  )همان. (»ثمربخشي است
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براساس مدل بالا، شرايط علّي متفاوتي براي توجه به 

چه  آن. گفتگوي بيناديني در جهان مدرن بيان شده است

در مرحله نخست مهم است، نگاه » نواب«براي 

رشد پلورالستيك به مسئله گفتگوي بيناديني نيست، بلكه 

محور به گفتگوي بيناديني در جامعه شرقي  نگاه ضرورت

محور به مسئله  ، وجه تمايز رويكرد ضرورت»نواب«. است

ها در پي  گرايانه كه بيشتر غربي گفتگو و رويكرد مصلحت

آن هستند را تابع شرايط و گفتمان مسلط درباره گفتگوي 

نواب، نگاه به نظر . داند يناديني در شرق ميب

حور به چند دليل از اهميت برخوردار شده م ضرورت

در واقع، پديده فرهنگ تقابل، شكاف بين دينداران . است

هاي اجتماعي، لزوم  هاي نوگرا، وجود بحران و نهضت

هاي ديني و علاقمندي سكولارها به  احترام به اقليت

محور  گفتگوهاي ديني، از مهمترين عوامل نگاه ضرورت

از طرفي به » نواب«صورت،  در اين. در تفكر شرقي است

دنبال پركردن شكاف در روابط دينداران با ديگري ديني 

است و از سوي ديگر اين مسئله را با جريانات و 

محور، با  نگاه ضرورت. زند هاي اجتماعي گره مي بحران

بودن گفتگوي بيناديني تلفيق شده است و  ايده پلورالستيك

هاي ديني در  حلقه وصل اين دو، اصلاح قانون اقليت

كردن تفسير جديدي از  قانون اساسي و همچنين ارائه

در حقيقت از نگاه . ديني درباره تعامل با اديان است  سنت

شدن گفتگوي بيناديني بيش از آنكه  ، پلورالستيك»نواب«

اي از  مسيري كلامي و الهياتي طي كند، واجد گونه

 اين اصلاح به. مشي حقوقي و قانوني خواهد بود خط

معناي تسامح و هرج و مرج در روابط ديني و به حق 

اي است براي  دانستن يك دين خاص نيست، بلكه زمينه

ها از  رشد گفتگوها به رفع آسيب. رشد گفتگوها

موضوعاتي نظير عشق، صلح، دوستي، آزادي و عدالت كه 

با زندگي روزمره ديندارن گره خورده است، كمك خواهد 

هاي ديني  ها همه طيف آن موضوعاتي كه تخريب. كرد

كند و راهي جزء دسترسي به يك  مختلف را تهديد مي

 گفتگوي ديني

  فرهنگ تقابل

  هاي نوگرا شكاف بين دينداران و نهضت

  هاي اجتماعي وجود بحران

  هاي ديني لزوم احترام به اقليت
هاي غيرديني به گفتگوهاي  علاقمندي گروه

 بيناديني

  هاي كلامي و الهياتي اجتناب از مباحثه

  هاي ديني اصلاح قانون مربوط به اقليت

  ارائه تفسيري جديد از مباحث مربوط به اديان در سنت ديني

  مسائل مشترك جهانيتمركز بر 

  وجود مشكلات ساختاري 

  نگاه حداقلي به حفوق اديان در قانون اساسي

  چيرگي نگاه شرقي به گفتگوي بيناديني 

 

نگاه شرقي و تكيه بر گفتگو پذيرش

  به مثابه يك ضرورت

  به گفتگوها  خوردن حل بحران گره

  تأكيد بررفع شكاف مذهبي

  ها هاي اقليت رفع محدوديت

 پيامدها مدل گفتگوي ديني ابوالحسن نواب: 2شكل 

 شرايط علي

 راهبردها

 اي شرايط زمينه
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ها پيش روي ما  ديدگاه مشترك براي حل و فصل آن

  .نخواهد گذاشت

  

  محور گفتگوي بيناديني به مثابه كنشي زمينه. 3

نيز يكي ديگر از فعالان عرصه » مسجدجامعي«

. هاي پس از انقلاب ايران است گفتگوي بيناديني در دهه

از آثار برجسته وي در حوزه گفتگوي ديني كتاب 

اسلام و مسيحيت در : گفتگوي تمدني -گفتگوي ديني 

اي از نحوه نگرش  جديد است كه نمونه  دوران

بحث گفتگوي  انديشمندانه و نگارش مجذوبانه درباره

، »مسجدجامعي«. باشد بيناديني در ايرانِ پس از انقلاب مي

مهم « : در مورد مفهوم گفتگوي ديني معتقد است كه

هاي مختلف آن به  نيست كه واژه گفتگو و يا ترجمه

هاي مختلف سابقه تاريخي دارد يا ندارد، براي اينكه  زبان

ر يك هاي ديگر، د هاي آن در زبان اين كلمات و معادل

شود و  فضاي معنائي جديدي استعمال و اصولاً فهميده مي

آن فضاي اصطلاحي، و نه آن : توان گفت به اعتباري مي

به معناي مصطلح . فضاي لغوي، موضوع جديدي است

اين واژه كه در گذشته بوده يا نه و اگر بوده به چه معنايي 

بوده است، توجهي نداريم، ولي اين كلمه در فارسي و 

هايش اصطلاحاتي هستند كه به لحاظ بار معنايي  لمعاد

  ).http://www.religions.ir(. »كاملاً جديد هستند

هاي ديني، واضع واژه گفتگو  با وجود اين، شخصيت

اند، بلكه گفتگو براساس بستري بار معنايي خود را به  نبوده

ط ديگران ايجاد شده است دست آورده كه اين بستر توس

هاي ديني در همان فضا  و البته توسط همان شخصيت

باره  در اين» مسجدجامعي«. مورد استفاده قرار گرفته است

واقعيت اين است كه موضوع گفتگو چيزي «: گويد مي

. هاي دين وضع شده باشد نيست كه توسط خود شخصيت

بار  گيرد و توسط ديگران كلمه گفتگو در فضائي شكل مي

  كند و سپس آن كلمه با آن بار معنايي معنائي پيدا مي

بنابراين، به عقيده ). همان. (رود توسط ديگران به كار مي

، دو عامل موجب ايجاد معناي جديدي »مسجدجامعي«

. براي گفتگوي بيناديني در شرايط مدرن شده است

گيري  است كه بستري براي شكل نخست زمينه اجتماعي

شناختي به اين مفهوم  دوم نگاه معرفت. معنا بوده است

هاي غيرديني ايجاد شده و پس از  است كه اساساً در حوزه

  .آن توسط كارگزاران ديني به حوزه دين ورود يافته است

مسجدجامعي ضرورت بحث از گفتگوي بيناديني را 

وي بر . داند حوزه مي مرتبط با نگاه متفاوت مذهبي به اين

پيروان يك دين بيش از آنكه متأثر از «اين باور است كه 

پيام نهايي دين خود باشند، متأثر از ساختار ايدئولوژيكي و 

لذا تأكيد بر . اخلاقي و عبادي و فقهي آن دين هستند

بودن پيام اديان آسماني از اهميت ساختاري آن در  مشترك

و رواني و اجتماعي تكوين خصوصيات ايدئولوژيكي 

ها  پيروانش نخواهد كاست و اصولاً و عموماً همين ويژگي

است كه مسير و شكل تحولات تاريخي و فكري و 

: 1372مسجدجامعي، (كند اجتماعي يك دين را تعيين مي

خصوص شيعيان  رو، به دو سبب مسلمانان و به از اين). 47

ي است نخست، تفاوت. اند به گفتگوي بيناديني توجه كرده

تفاوتي كه ريشه . كه بين تفكر شيعي و سنتي وجود دارد

هاي ديني و  در نوع نگرش و البته شيوه بررسي آموزه

. ها است متدلوژي به كارگرفته شده، در تبيين آن

كارگيري عقل در استدلالات  برجستگي اين تفاوت در به

اين نوع تفكر منحصراً در اختيار اماميه بوده و . ديني است

اي  دوم، تجربه. سنت بر آن متمركز هستند كي از اهلاند

است كه در حافظه تاريخي شيعيان و با الگوگيري از 

  . بر جاي مانده است) ع(و امامان شيعه) ص(رسول خدا

در ايران، از گفتگوي «: باره معتقد است وي در اين

بيناديني تصوري هست كه كم و بيش در كشورهاي 

اش اين  احتمالاً علت اصلي. نشين اين تصور نيست سني

هايي  است كه شيعيان يك سلسله احتجاجات و بحث

. هاي فلسفي و كلامي با اديان ديگر دارند، مخصوصاً بحث

البته قبل از اين بايد بگويم ما كه شيعه هستيم در مقابل 

اكثريت سني براي دفاع از خودمان در طول تاريخ عمدتا 

ثبات خلافت و و نقلي در ا 2متمسك به دلائل عقلي
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ايم، اما منهاي  بوده... و سائر ائمه) ع(ولايت حضرت امير

كه عرض كردم در طول تاريخ  اين عامل مؤثر چنان

ما شاهد سلسله ) ص(و حتي خود حضرت رسول) ع(ائمه

هايي هستيم كه با ملل و نحل خارج از اسلام اتفاق  بحث

  ).http://www.religions.ir(» افتاده است

رسد بحث از  با توجه به اين دو عامل، به نظر مي

گفتگوي بيناديني در بين شيعيان همواره به عنوان 

معتقد است » مسجد جامعي«. ضرورتي برجسته بوده است

كه اين نوع گفتگو به همان معناي كلاسيك و قديمي 

ل را گفتگويي كه مانند گذشته سخنان طرف مقاب«...است

گوش بدهيم و با دلائل مختلف حرف خودمان را بيان و 

اين معنا از گفتگو، همان گفتگو به ). همان(»اثبات كنيم

و رويكرد كلامي و » محقق داماد«مثابه رويكرد دفاعي 

است كه هر دو مترصد از آن بوده و در » نواب«الهياتي 

رويكرد جديد به گفتگوي ديني، ديگران را از آن نهي 

نيز معتقد است كه اين نوع از » مسجدجامعي«. نندك مي

گفتگوي بيناديني در ايران تغيير كرده و شاهد ظهور و 

بروز نوع جديدي از گفتگو و نگرش متفاوتي به اين 

البته ما در ايران جديد بويژه «: گويد وي مي. مسئله هستيم

قرن بيستم به بعد شاهد تحولات بزرگي  70و  60از دهه 

يالوگ ديني هستيم كه اين فضاي معنايي و در مفهوم د

مفهومي با آن فضاي معنايي و مفهومي قديمي ما متفاوت 

اگرچه آن فضاي معنايي و مفهومي هنوز در بسياري . است

  ). همان(از اهل خبره و عالمان ما وجود دارد

، اساس ضرورت گفتگوي بيناديني را »مسجدجامعي«

شدن و مواجهه دين با آن در دنياي  ظهور پديده جهاني با

در واقع از محصولات دنياي مدرن، . زند امروز پيوند مي

اي كه  محتوا و انديشه. شدن است بروز مسئله جهاني

هاي مختلف اجتماعي را درنورديده و  بسياري از عرصه

ها  تغيير و تحولاتي جدي حتي در انديشه و معرفت انسان

دين، دينداري و متدينان نيز از تأثيرات . ه استايجاد كرد

برآن است » مسجدجامعي«. 3اند اين پديده در امان نبوده

هايي را در اختيار دين  شدن، فرصت هر چند جهاني«: كه

ترين چالش  اين پديده مهم: توان گفت دهد، اما مي قرار مي

گفتگوي بيناديني در اين . براي دين در دوران معاصر است

مسجدجامعي، (تواند به تمامي اديان كمك كند مي ميان

1382 :7.(  

در فضاي مواجهه دين با پديده » مسجدجامعي«به نظر 

بايست مشترك بين همه اديان  اي كه مي شدن مسئله جهاني

هايي است كه تحولات سريع  باشد، حفظ اصول و ارزش

در واقع، اينكه چگونه . امروز در پي معارضه با آن است

بايد اين اصول را حفظ كرد، بدون آنكه  و مي توان مي

اعتنا  تفاوت و بي هاي نوين بي نسبت به ضرورت

. مسئله است  مهمترين) 49: 1372مسجدجامعي،(بمانيم

اي دو اقدام را  مسجدجامعي به منظور تحقق چنين ايده

نخست، ارائه تفسير جديدي از دين . داند ناپذير مي اجتناب

ها و اقتضائات جهان مدرن و  ديمتناظر با آنچه نيازمن

كه  رغم اين دوم، علي. طلبد شدن از ما مي فرايند جهاني

حفظ دين، مبتني بر توجه طرفدارن و مدافعان دين خودي 

ها  است، اما اين تصور اشتباه است كه تنها بواسطه آن

بهترين كار براي حفظ . توان يك دين را حفظ كرد مي

ها، محتواها و عقايد  ديشهپذيري نسبت به ان دين، انعطاف

به طور كلي پذيرش اين مسئله كه ديني . ديگر اديان است

غير از دين ما نيز وجود دارد، داراي پيرواني است و اين 

. مجال براي او فراهم است تا براساس دين خود عمل كند

در صورتي موفق به ] شدن در عرصه جهاني[«: بنابراين

يگر اديان نيز مجال و حفظ دين خواهيم شد كه پيروان د

امكاني براي اعتقاد و عمل براساس دين خود داشته 

با وجود اين؛ ضرورت ). 7: 1382مسجدجامعي، ( »باشند

گفتگوي ديني ريشه در حفظ دين دارد و حفظ دين نيز 

مبتني بر پذيرش طرف مقابل و همچنين تفسير جديدي 

 شدن است كه از دين و متناظر با شرايط مدرن و جهاني

هاي گفتگو به دنبال حفظ  شود؛ چرا كه طرف ارائه مي

هستند و با همين عقيده و نگاه » ساختار ديني«و » هويت«

  . انديشند به حيات ديني خود مي

، دو نكته بنيادين را لازمه يك گفتگوي »مسجدجامعي«



  
  

 115/ هاي نظري به گفتگوي بيناديني در ايران ديدگاه

 

كه، اگر قرار است گفتگوي  نخست اين. داند بيناديني مي

ست تفسيري كه يك دين باي بيناديني صورت گيرد، مي

ها و  كند مغاير با مباني، روش براي پيروان خودش ارائه مي

كه،  نكته ديگر اين. ديني همان دين نباشد هاي درون نگاه

طرفين گفتگو نبايد انتظار داشته باشند كه طرف گفتگوي 

فهمد بايد دريابند،  گونه كه ديگري مي شان را آن ها دين آن

آن بپردازند، بلكه هر كس متولي  تفسير كنند و به تبليغ

، »مسجدجامعي«. ديني است كه در در درون آن قرار دارد

تواند مغاير با  هيچ ديني نمي«: در اين مورد معتقد است

هاي علمي و قابل  اصول و مباني و بدون استفاده از روش

گونه نيست  همچنين اين[و ...قبول خود تفسيري ارائه كند

شان را  يك دين بخواهند دين ديگران از پيروان] كه

كنند دريافته، تفسير و تبليغ  ها توصيه مي گونه كه آن آن

  ).9: همان.(»كنند

، فايده گفتگوي بيناديني در جهان »مسجدجامعي«

. داند مدرن را حفظ ثبات مرجعيت قانوني و حقوقي مي

شدن  اي به نام جهاني وي معتقد است با ايجاد پديده

هاي  قبل بر بسياري از عرصه مرجعيت قانوني كه از

فكري، معرفتي و اجتماعي حاكم بوده، متزلزل شده است 

دهد كه مرجعيت  و بسياري از تحولات در جاهايي رخ مي

رو گفتگوهاي  از اين. قانوني و حقوقي متزلزل شده است

تواند به بازسازي، ترميم و حقظ مرجعيت  بيناديني مي

ر تمامي موارد در مرجعيت قانوني د«. قانوني كمك كند

رسد در آينده  جا كه به نظر مي حال رنگ باختن است تا آن

نزديك، با خلأ عميقي در اين زمينه مواجه خواهيم شد و 

بدين ترتيب .... اين پديده كاملاً جديدي است

كه  تواند به سود همگان باشد، چرا مي] ي ديني[ها همكاري

هاي  اي ملموس جهت همكاري با فراهم آوردن زمينه

علمي و عملي، عملاً زمينه شناخت و تفاهم بيشتر را 

ايستد  آورد و نيز در برابر تهديدهاي ياد شده مي فراهم مي

را حفظ كند » مرجعيت قانوني و حقوقي«كند  و تلاش مي

و مانع از آن شود كه تحولات در خلاء قانوني به پيش 

  ).همان(رود

  

   

  
  

 
 
  

  

     

  

 
      

   

  

 

  

  

 گفتگوي ديني 

  ارائه ساختاري جديد براي حفظ دين

  لزوم بازخواني الگوها

  پذيرش گفتارهاي ديگريتساهل در 

  تمركز و تأكيد بر اصول ارزشي مشترك

  بازسازي، ترميم و حقظ مرجعيت قانوني

  گرايي تفكر شيعي  عقل

  سنتي شيعه وجود الگوهاي گفتگو در حافظه تاريخي

  تأثيرپذيري پيروان ديني از ساختارهاي اخلاقي و ايدئولوژيكي

  

  شدن ظهور پديده جهاني

  روزشدن اقتضائات و تقاضاهاي ديني به

  الزام به پذيرش ديگري ديني در تفكر جهاني

  تخريب ساختارهاي هنجارمند ديني

  رنگ باختن مرجعيت ديني

  از مباحث مربوط به اديان در سنت دينيارائه تفسيري جديد 

  ها، محتواها و عقايد ديگري ديني پذيري نسبت به انديشه انعطاف

  عدم انتظار از ديگري ديني براي فهم دين خودي

  رجوع به الگوهاي موجود در حافظه تاريخي

  مدل گفتگوي ديني مسجد جامعي :3شكل

 شرايط علي

  پيامدها

  راهبردها

 اي شرايط زمينه
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برخلاف دو مدل قبلي كه يكي ايده گفتگوي بيناديني 

هاي ديني  را بر مبناي تعامل و كنش فعالانة ناظر به آموزه

كرد و ديگري با  كردن ايده پلوراليستي تفسير مي و برجسته

محور و تلفيق آن با ايده  تأكيد و تقويت نگاه ضرورت

ناديني بر لزوم همكاري با ديگر پلوراليستي به گفتگوي بي

ورزيد، الگوي سوم، به دنبال بازنمايي  اديان اصرار مي

معرفي ابزار جديدي براي نگريستن به گفتگوي بيناديني 

شدن  ، نخست به ظهور پديده جهاني»مسجدجامعي«. است

. داند اشاره كرده و اين پديده را واجد سه تأثير اساسي مي

شده است كه اقتضائات،  در حقيقت اين پديده موجب

نيازها و تقاضاهاي ديني به روز شود، ايده الزام به پذيرش 

ديگري ديني در سطحي فراگير و جهاني گسترش يابد، و 

جا  در اين. باخته و متزلزل گردد مرجعيت قانوني رنگ

اي است كه بتواند علاوه بر تغيير  باشد، شيوه چه نياز مي آن

ي، گفتگو را به مثابه ابزاري براي ها به گفتگوي بينادين نگاه

، »مسجدجامعي«. رفت از شرايط موجود به كار گيرد برون

گفتگوي بيناديني را در عناصر موجود در زمينه تفكر 

تواند  ها مي در واقع تأكيد بر زمينه. كند شيعي دنبال مي

. هاي جديد درباره يك سوژه را رقم زند تحليل ما از ايده

و حافظه تاريخي  )Rationalism(يي گرا به باور وي عقل

)historicalmemory(  دو زمينه اساسي براي تحليل

. درست و برخورد صحيح با گفتگوي بيناديني است

دهد كه در  گرايي، اين فرصت را به دينداران مي عقل

انديشانه  مواجهه با ديگري ديني به طور عقلاني و نه جزم

گفته » هانس كونگ«برخورد كنند، بلكه همانگونه كه 

هاي  تو آموزهتوانند دين خودشان را نيز در پر است، مي

حافظه تاريخي نيز . ديگر اديان محك زده و تقويت كنند

واجد الگوهايي است كه مروج انعطاف در پذيرش ديگري 

پذير  ها و محتواها انعطاف ديني است و ما را نسبت به ايده

گرايي و رجوع به حافظه تاريخي و  بنابراين، عقل. كند مي

اساسي براي  بازخواني الگوهاي موجود در آن سه پيامد

توان ساختار  نخست، مي. گفتگوي بيناديني خواهد داشت

هاي مربوط به برخورد با اديان  و تفسير جديدي از گزاره

- ويژه از نگاه خردورزانه  و به -دوم،. ديگر ارائه نمود

. تر خواهد شد تأكيد بر اصول ارزشي مشترك افزون

همچنين نگاهي متفاوت به پذيرش گفتارهاي ديني 

تلفيق دو زمينه تحليل . ري، ديني پديد خواهد آمدديگ

جديدي از معنا و مفهوم گفتگوي بيناديني ارائه خواهد 

كردن مؤمنان به يكديگر جايگاه  بر نزديك  كرد كه علاوه

شدن تخريب شده  مرجعيت قانوني كه توسط پديده جهاني

با وجود . توان بازسازي، ترميم و حفظ كرد است را مي

و درك جديد از گفتگوي بيناديني مبتني بر اين، تحليل 

  .هايي است كه در بطن تفكر ديني نهفته است زمينه

  

  ارزيابي و نقد

در اين مقاله تلاش شد كه سه الگوي متفاوت از 

گفتگوي بيناديني ارائه و فرايند نظري هر الگو به روشني 

اساسا براي توضيح فرايند نظري گفتگوي . بازنمايي شود

بندي دقيقي از  بيناديني در هر سه ديدگاه ارائه صورت

اي و نگاه راهبردي  شرايط علّي، شرايط زمينه

پيامدها نيز به طور كلي نتيجه و بازتاب  .ناپذير بود اجتناب

در هر صورت نكات . شوند بديل راهبردها قلمداد مي بي

  : زير درباره هر سه الگو قابل تأمل است

توان به عنوان وجه مشترك هر سه ديدگاه  چه مي آن

بيان كرد، گستردگي و تسلط گفتمان پلوراليستي 

)Pluralistic discourse (ديدگاه  هاي هرسه بر تحليل

نگاه . درباره گفتگوي بيناديني در جهان مدرن است

رغم اعلام به موجوديت  پلوراليستي به اين معنا كه علي

دين خودي، اذعان به پذيرش ديگري ديني نيز در دستور 

توان  كار قرار گرفته و براساس چنين راهبردي است كه مي

، »محقق داماد«در الگوي . اقدام به گفتگوي بيناديني كرد

تفسير نگاه پلوراليستي با در نظرگرفتن گفتگو به مثابه 
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الانه ناظر به پذيرش ديگري ديني يا همان نگاه كنش فع

، ايده »نواب«در الگوي . محور پيوند خورده است تعامل

محور به گفتگوي بيناديني در  پلوراليستي با نگاه ضرورت

ر محو در واقع نگاه ضرورت. شود دنياي كنوني تفسير مي

كند در جهت تقويت  است كه ايجاب مي

انديشيدن، در گفتگوهاي بيناديني اقدام به  پلوراليستي

هاي ديني در  اصلاح و بازنگري قانون مربوط به اقليت

، نيز »مسجدجامعي«در نگاه . قانون اساسي صورت گيرد

اساس نگاه پلوراليستي و تأثير آن در گفتگوي بيناديني در 

فكري و تاريخي موجود نظير هاي  پيوند با زمينه

الگوهاي گفتگو   گرايي و حافظه تاريخي و استخراج عقل

باشد، فهم از اين پرسش  چه مهم مي آن. شود تفسير مي

هاي ديني اسلام به  است كه آيا گفتگوي بيناديني در آموزه

عنوان يك اصل قلمداد شده است يا خير؟ براي اثبات اين 

ت كلامي و مبتني بر نص پرسش لازم است كه از استدلالا

رسد كه مواجهه با  از سوي ديگر به نظر مي. استفاده شود

اي عملگرايانه  گفتگوي بيناديني در اين سه ديدگاه، مواجهه

هاي مربوط به گفتگوي بيناديني در  رو، تحليل از اين. است

گرا به مسئله داشته  هر سه ديدگاه، بيشتر از آنكه نگاه نص

  .شرايط بيروني بنا شده استها و  باشد بر علت

هاي  چه بر روح هر سه ديدگاه مسلط است، نگاه آن

به . اي در تحليل گفتگوي بيناديني است شخصي و سليقه

عبارت ديگر هيچ يك از سه ديدگاه از يك روش علمي 

. مناسب براي تحليل گفتگوي بيناديني استفاده نكرده است

اي بيناديني، ه هاي مربوط به گفتگوي امروزه در آكادمي

شناسي مربوط به اين مسئله نيز بسيار بسط  حوزه روش

به طور مثال در روش گفتگوي آكادميك . يافته است

سه ،)academic interreligious dialogue(بيناديني 

فردي  نوع مختلف گفت و شنودها؛ يعني بين

)interpersonal(،فردي  درون)intrapersonal( و

مورد مطالعه )critical-comparative(تطبيقي  -انتقادي

 .4گيرد قرار مي

شناسي از  هيچ يك از سه ديدگاه، اقدام به ارائه سنخ

توجه . محتواي مربوط به گفتگوهاي بيناديني نكرده است

تواند موضع ما را نسبت به محتواي  ها مي شناسي به سنخ

هانس «به طور مثال . گفتگوهاي بيناديني روشن كند

سطح عام؛ يعني         2اديني را به ، گفتگوي بين»كونگ

دهد  گفتگوي درون ديني كه در درون هر دين رخ مي -1

گفتگوي . گفتگوي ميان ادياني تقسيم كرده است -2و 

گفتگوي  -1: گيرد ميان ادياني هم در سه سطح صورت مي

معرفتي در مسائل عقيدتي و اصول فكري و نظري و 

) ناظر به نقش اديان وجه نظري و(هاي وابسته به آن  حوزه

هايي كه در  گفتگو درباره اشتراكات اخلاقي و چالش -2

وجه عملي و ناظر به نقش (برابر صلح جهاني وجود دارد 

توان از  هم ميرا گفتگو از نوعي ديگر  - 3و ) اديان

گفتگوي اديان براي مقابله : استنباط كرد» كونگ«كارهاي 

شرطي و ناظر  وجه(هاي دوران معاصر  با الحاد و چالش

 ).35: 1385عباسي، )(به وجود اديان

هاي مشترك ديني  اگرچه در سه ديدگاه تأكيد بر ارزش

و نيز حل و فصل موضوعات مشترك جهاني نظير 

شده است اما در ... زيست، خانواده، حقوق بشر و  محيط

وجه عملي، ملاك و معيار مشخصي براي بافت گفتگوي 

ره مواجهه با اين موضوعات بيناديني در جهان مدرن دربا

منظور از ملاك، محتوا و ذهنيتي است كه . ارائه نشده است

ها و موضوعات مشترك را بتوان بواسطه آن در  ارزش

قالب و صورتي مشخص قوام داد و به طور منطقي ارتباط 

به طور . آن را با مسئله گفتگوي بيناديني روشن ساخت

، به طرح گفتگوي ، با تكيه بر اخلاق»هانس كونگ«مثال 

: اساس وي معتقد است براين. بيناديني پرداخته است

تري در ميان اديان فراهم  اخلاق زمينه مشترك فراخ«

ها، معيارها و قواعد اخلاقي اديان  اگر ما طرح: كند مي

جهان را تحليل كنيم، پي خواهيم برد كه وجوه اشتراك 
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: 1385عباسي،  (»ها است ها بيش از وجوه افتراق آن آن

36(.  

  

  نتيجه 

در اين مقاله تلاش شد سه ديدگاه و به همراه آن سه 

الگو براي بازنمايي نظري گفتگوي بيناديني در ايران ارائه 

در . محور محور و زمينه محور، ضرورت ديدگاه تعامل: شود

محور، تأكيد بر انتقال از گفتمان سنتي به  ديدگاه تعامل

بيناديني به مثابه كنش گرا است و گفتگوي  گفتمان تحول

شود كه ناظر بهپذيرش ديگري  اي در نظر گرفته مي فعالانه

در حقيقت گفتگوي بيناديني، در يك داد و . ديني است

. توان از آن سخن گفت ستد دو سويه تحقق يافته و مي

در . محور، گفتمان شرقي است خاستگاه ديدگاه ضرورت

تي براي حل اين گفتمان، گفتگوي بيناديني مجال و فرص

هاي اجتماعي و دسترسي به حيات و بقاء ديني  بحران

مربوط به   در اين ديدگاه بر اصلاح قانون. بيشتر است

هاي ديني و نيز ارائه تفسير جديدي از باورهاي  اقليت

ديدگاه سوم، . شود ناظر به ارتباط با ديگر اديان، تأكيد مي

اين باور  هاي موجود در يك ميدان بر با تأكيد بر زمينه

گرابودن و حافظه  است كه تفكر شيعي به دليل عقل

تاريخي داشتن واجد اين توان است كه با تحليل عقلاني 

اصول ارزشي مشترك و استخراج الگوهاي ناظر به گفتگو 

در حافظه تاريخي روند گفتگوي بيناديني را بسط داده و 

آن را در بازسازي، ترميم و حفظ مرجعيت قانوني كه 

شدن تخريب شده است، به كار  اسطه پديده جهانيو به

در نهايت اين سه ديدگاه به دليل عدم تبيين درست . گيرد

گفتگوي بيناديني، فقدان   از ايده پلوراليستي در تحليل

اي براي تحليل امر گفتگو، توجه بيش از حد  روش و شيوه

بندي منطقي  ها، فقدان دسته ديني در تحليل به عوامل برون

نكردن معياري منطقي براي پايايي بافت  فتگوها و ارائهاز گ

  .هاي نظري برخوردارند هاي بيناديني از ضعف گفتگوي

  نوشتپي
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